
    محبت اوج خوشبختي است
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 شبي سرد و زمستاني

 ميان كوچه باغ آرزوهايم         

 تو را ديدم                          

 كاريكه با دستان پرمهرت نهال شوق مي

 گفتيشنيدم پيش گوش باد مي
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 و من هم در همان كوچه
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 برايت سايبان كردم                       
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 خاكستر به خاكستر
 )                      نگاهي به اثردراماتيك، هارولد پينتر، ترجمه ي رضا دادويي(

    محمد رجبيمحمد رجبيمحمد رجبيمحمد رجبي    ����
هان آره، يه چيزي هست كه يادم رفت بهت بگم، مسخره ا ست، من داشتـم  :  ربكا

از پنجره ي حياط بيرون را نگاه مي كردم، تو اون خونه تو دورسِـت، يـادتـه؟        
اونه؟ تو اون جاه نبودي، فكر نكنم كس ديگه اي بود، نه فـقـط خـودم بـودم،         

كردم كه ديدم يه جماعتي از مـردم  خودم تنها، داشتم از پنجره بيرون را نگاه مي
دارند از وسط بيشه مستقيم به طرف دريا مي رن، به نظر مي اومـد كـه خـيـلـي          
سردشونه، چون همگي كت تنشون بود، در صورتي كه يكي از روزهاي قشنـگ  
و گرم دورسِت بود، همشون كوله همراشون بود، چند تا راهنما هم بودند و راه     
نشونشون مي دادند، رفتند دريا واز ديد من خارج شدند، رفتم طبقه ي بـالا و از      
بلندترين پنجره ي خونه از بالاي شاخ وبرگ درختها چشم دوختم به مسيـرشـون،   

كردند، روز خـوبـي   راهنماها داشتند اون جماعت را به طرف ساحل راهنمايي مي
درخشيد، بعد ديدم كه اون جماعت رفتند تـوي دريـا و آروم         بود خورشيد مي

 .رفتآروم مد آب از سرشون گذشت، كوله هاشون با امواج دريا بالا وپايين مي
اين قضيه مال چه زمانيه؟ تو كي تو دورسِت زندگي مي كردي؟ من هيچ :  دولِين

 .وقت اون جاه نبودم
اوه، چند وت پيش يكي برام تعريف مي كرد كه يـه وضـعـيـتـي هسـت           :  ربكا 

 .معروف به داءالفيل مغزي
منظورت چيه، يكي برات تعريف كرد؟ يعني چي كه ميگي، چند وقـت    :  دولِين

 پيش؟ داري راجع به چي حرف مي زني؟
داءالفيل مغزي يعني وقتي تو يه سر سوزن روغن غذا مي ريـزي زمـيـن،        :  ربكا 

كنه و ميشه يه درياي پهناور از روغن؛ ميشه دريايي از   بلافاصله گسترش پيدا مي
روغن كه تورا از همه طرف احاطه مي كنه و اون وقته كه تو تو اون حجم عظيـم  
روغن، خفه ميشي، وحشتناكه آما مقصرخودتي، اين تـويـي كـه ايـن بـلا رو              

اين دسته گلي بـوده    ...  سرخودت اوردي، تو قرباني اون نيستي بلكه مسبب اوني
 .كه خودت به آب دادي

 چي بوده؟: دولِين
 .دسته گل: ربكا 

حالا موضوع چيه؟آماده شدي كه تو روغن خودت غرق بشي؟يا ايـنـكـه    :  دولِين
حاضري به خاطر وطنت بميري؟به من نگاه كن چي ميگي عزيزم؟ اصـلاً بـراي       

 شيم بزنيم بيرون و بريم تو شهر يه فيلم ببينيم؟چي بلند نمي
توي خواب شنيدم كه يكي بـه مـن       ...  مضحكه، يه دفعه خيلي وقت پيش:  ربكا 

من تو )  مكث( مي گفت عزيزم، دنبا لش كشتم، اما فهميدم كه خواب مي ديده م
شهر يخ زده كه حتا گل يخ هم بسته بود، دست از كـار كشـيـدم، بـرف رنـگ            

رنگش سفيد نبود، رنگهاي ديگه  هم قاطييش بود، اما به نرمـي  !  مسخره اي داشت
برف آنطور كه بايد نرم باشه نبود، راه پر از چاله چوله بـود وقـتـي رفـتـم بـه             
ايستگاه، قطار رو ديدم، آدمهاي ديگه هم اونجاه بودند، بهترين دوسـتـم هـمـون       

ي اول   مردي كه قلبم را به تسخير در آورده بود هم اونجاه بود، همـون لـحـظـه      
-آشنايي مون فهميدم مرد منه، عشقمه، يه رفيق وهمراه باارزش، ديدمش كه مي

كشـيـد   رفت و روي سكو وبچه ها رو از بغل مادر هايي كه جيغ مي زدنـد، مـي      
 .بيرون
كيم و بچه ها رو ديدي؟ تو امروز رفته بودي كيم و بچه ها را بـبـيـنـي،         :  دولِين

 .خواهرت كيم و بچه ها
آره، كيم و بچه ها، اره، البته كه ديدمشون، باهاشون چايي خوردم، بـهـت   :  ربكا 

 نگفتم؟ 
 چطور بودند؟! نه: دولِين
 .آخه بيچاره خواهرم نمي دونه چيكار كنه: ربكا 

 منظورت چيه؟: دولِين
آخه شوهرش مي خواد برگرده، مدام تلفن مي كنه و از كيم مـي خـواد       :  ربكا 

اجازه بده برگرده، ميگه ديگه نمي تونه طاقت بياره، ميگـه اون يـكـي رو ول            
 .كرده، ميگه الان تنها زندگي مي كنه و از اون يكي جدا شده

آره باهاشون چايي خوردم وبعد رفتيم سينما يه فيلم ديـديـم، يـه فـيـلـم             :  ربكا 
كمدي، همه مي خنديدند، اما يه بابايي جلوتر از من سمت راست نشسته بود كـه    
كوچكترين تكوني نخورد، عين چوب خشك از جاش جم نخورد، حتا يه لبخـنـد   

 .هم نزد، عينهو يه جنازه سرجاش نشسته بود من ازش دور شدم
پينتر، جهاني را ترسيم مي كند كه در آن معنويت معنا ندارد و زاييده ي دوران     
بعد از جنگ است، فرو رفتن خدا در شن و تشبيه آن به فوتبال بـي تـمـاشـاگـر          
وتكرار بيهوده، عدم اعتماد به آرايشگركه به اجبار سرت را در اخـتـيـارش مـي       
گذاري و نگاه زن از طبقه ي بالا از بالاي شاخ و برگهاي درختان، از بيشه به دريـا  
رفتن با راهنما وغرق شدن در آب وبيرون ماندن كوله ها، افرادي كه بي كناه و   

شوند، ازبين رفتن انسان وباقي ماندن ابزار، داءالفـيـل مـغـزي،       در پاكي غرق مي
فقدان انديشه كه باعث تصميم غلط مي شود و بشر در فاجعه اي كه خود مسبـب  

 .اش است نابود مي شود
از دست دادن عواطف واحساسات، نظام پليسي و امنيت كاذب، نويسندگان قلم              
بدست مزدور كه فقط دغدغه ي نان دارن و گناه را به گردن قلم انداختن، غافل                  
بودن از احوال نزديكان، در دير سر زدن به خواهر، سر درآخور زندگي فرو                   
بردن و انتقاد از حقوق تضييع شده ي زن در همه ي جوامع با نگاه به زندگي                      
كيم وشوهرش و مقاومت در برابر خواسته ي بي منطق مرد و نخوابيدن با او در                  
زيريك سقف ومسخ انسان، درمردي كه چون جنازه در سينما به محرك ها پاسخ              
نمي دهد، اشاره به قطار وكشيدن بچه ها از بغل مادرشان وجيغ آنها، تلويحاً،                    

آمدند، وبچه  فاجعه ي آدم سوزي آلمانهاست و قربانياني كه با قطار از لهستان مي             
 .هايي كه براي فروش ازخانواده شان جدا مي شدند

خاكستر به خاكستر، اثري است رمزي وخواننده براساس اطلاع وانديشه ي                   
خود، از آن برداشت مي كند، در اين اثر همه چيز امكان وقوع غير قابل پيش                    
بينيئي دارد و زير ظاهر بي ارتباط ديالوگها، همه چيز داراي معناي خاص خود                 

هاي متفاوتي از آن داشت و فراتر از هر جهان بيني و               توان برداشت است و مي  
 !ايدئولوژي بايد به آن نگريست
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  500و 409

    سه حرف قشنگ عشق

    حسينيحسينيحسينيحسيني خديجهخديجهخديجهخديجه    ����

 امشب دلم گرفته و غمگينم
 وقتي صدام گم شده در فرياد
 وقتي تمام حجم فلك با درد

 هاي سرد زمين افتادبر شانه
* 

 غمگين و دلشكسته و بغض آلود
 در ارتكاب شعر فراموشي

 انگار درد با تو نبودن را
 كنند به خاموشيتبعيد مي

* 
 آه اي خدا سه حرف قشنگ عشق

 دلگير شد تمام جهان از من
 هاي كوچك من افتادبر شانه

 سنگيني گناه تو از رفتن 

 ...نرود خواب به چشم من
 فردمهدي زارع  ����

 ناز چشم تو مرا مونس جان است هنوز
 بي تو درياي دل من نگران است هنوز

 اي كه هستي همه شب همدم تنهايي من
 غم هجران تو بر دوش زمان است هنوز

 زلف مشكين تو رسواي جهانم كرده
 در شگفتم رخ تو از چه نهان است هنوز
 نرود خواب به چشم من بي دل، چه كنم

 نقطه عشق تو بر بام جهان است هنوز
 بندمنور چشم مني و دل به رخت مي

 لب لعل تو مرا قوت جان است هنوز
 فصل آرامش من با تو سرآغاز شود

 ي عشقم و دل با تو جوان است هنوزبنده
 تاب شدمدل ربودي ز من خسته و بي

 ام سوي تو اي دوست روان است هنوزناله
 اي كه در عالم عشق تو سراپا مستم

 نوبهاران چمن، بي تو خزان است هنوز
 تا كه ياد تو كنم اي مه شيرين سخنم

 در دلم غلغله و شور و فغان است هنوز

    منتظر آثار و مطالب شما هستيم منتظر آثار و مطالب شما هستيم منتظر آثار و مطالب شما هستيم منتظر آثار و مطالب شما هستيم 
لطفاً جهت چاپ آثار در اين صفحه، مطالب خود را با خط                

، با ذكر نام و نام خانوادگي، سن و          )ترجيحاً تايپ شده  (خوانا  
تلفن تماس در يك روي كاغذ نوشته و به دفتر روزنامه ارسال        

 .شوندضمناً مطالب ارسالي،  برگشت داده نمي. نماييد
 

 محمدعلي اصلاح پذير:  هنري -كارشناس سرويس ادبي 

    تنهاييتنهاييتنهاييتنهايي

 مهناز آدينه ����

كوبد؟  تنهايي، باز هم تنهايي، نگـاهـم بـر      تق تق، كيست در را مي

-هايم بوي نااميدي گرفت، ستـاره نفس.  ي تلخ انتظار خشكيدصفحه

ام، ديگر صبري نـمـانـده      هاي  صبر آسمان دلم را يكي يكي چيده

ها را ديگر در حـيـاط دل       گل مهرباني. براي ديدن پيراهن يوسف

تفاوت مردم خسته اسـت و     ام از نگاه بيدل آبي.  بينمهيچكس نمي

ها، نـيـسـت      وفاييام از بياز سردي روزگار ترك برداشته و هستي

 .شده، بسوز، بشكن اين رسم روزگار است

بگذار فقط تو سكوت عشق .  ات را مرهم نباشدبگذار كسي دل شكسته

بگذار ديگران گوي خوشبختي را بدزدند و تـو    .  را باور داشته باشي

بگذار ديگـران سـرود     .  ات باشدهميشه چشمانت منتظر ياس زندگي

ي عشق تا آخـر عـمـر        شان را بسرايند و تو براي شنيدن نغمهعشق

: گويمي سكوت بگيري، همه چيز به همين سادگي است كه ميروزه

ي من ساختـه  تر از آن است كه براي دل سادهتر و پستدنيا بزرگ

 .شده باشد

    يه شاخه مريم سفيديه شاخه مريم سفيديه شاخه مريم سفيديه شاخه مريم سفيد
 مريم جوكار  ����

 تقصير من چي بود گلم؟ يه دفعه عاشقت شدم

 كسي، انگاري لايقت شدمتو اين غبار بي

 ي دلواپسيگذر كنم تو كوچه و پس كوچه

 تا برسم به عشق تو، به عشق يه هم نفسي

 خواي بري برو، ديگه نيا به خواب مناگه مي

 جواب منخواي بدوني سؤال بيتو كه نمي

 هاي روزگاربذار تا آروم بگيرم از بازي

 حسرت چشمات بمونه پيش دلم به يادگار

 ايچيزي نداشتم از خودم جز يه غرور شيشه

 ايغروري كه شكسته شد در يه عبور ريشه

 تقصير تو نبود عزيز، من از تو خيلي كمترم

 ولي هميشه همه جا به عشق تو دربدرم
A 

 برو گلم سفر بخير خدا نگهدارت باشه

 يه شاخه مريم سفيد همدم و دلدارت باشه

»

قسمت سوم
« 

 و پاياني


